
  مادری که دو پسرش را در جنگ از دست داده باشد، زندگی اش برای 
همیشه گیر و درگیر جنگ است، ولی هر زنی خانه و زندگی اش را جمع 

نکرده است که برود لابه لای توپ و تانک و ترکش زندگی کند. چرا رفتید 
وسط جنگ؟ قصه از کجا شروع شد؟

رفتن ما از شهادت جوادمان شروع شد، ولی قصه از خیلی قبل تر.

  از چه زمانی؟
مــن در نوزده ســالگی چهــار پســر داشــتم؛ امیــر و حمیــد و کریــم و جــواد. 
پشت ســرهم. موقــع انقــلاب پســرهای بزرگ ترمــان دبیرســتانی و راهنمایــی 
بودند. کریم و جواد هم چهارم و ســوم دبســتان. این بود تا شــروع جنگ. به 
محض اینکه جنگ شد، حاج آقا از بین دوست و رفیق و بچه های کارخانه  ها 
یک گروه چهارصدنفره جمع کرد و برد به جبهه. بعد کم کم نوبت جبهه رفتن 
پســرهای بزرگ شــد. اولی رفت. دومی رفت. به سن جبهه رفتن کریم و جواد 
کــه رســید، بزرگ هــا مســتقر بودنــد آنجــا. قصــه اهوازرفتــن خــود مــن ولی از 

شهادت جواد شروع شد، از کربلای2.

  خبر شهادت جواد چطور آمد؟
کریممــان در اهــواز بود. متوجه شــده بود که داداشــش شــهید شــده اســت. 
رفتــه بــود طرف هــای همــان منطقــه، ولــی نتوانســته بــود کاری بکنــد. زنــگ 
زد. اول از بقیــه خانــواده خبــر گرفــت. امیــر آن موقــع مشــهد بــود، ولــی خانه 
نبــود. گفــت: »پــس دوبــاره زنــگ می زنــم.« پرســیدم: »از جــواد چــه خبــر؟ 
می بینــی ش؟« دیــدم حرف نمی زند. گفتــم: »الو کریم. صدا نمی آد؟ الو...« 
دیــدم داداشــم گوشــی را گرفــت. داداشــم هــم منطقه بــود آن موقــع. گفت: 
»خوبیــم. همــه خوبیــم.« گفتــم: »احــوال جــواد چطــوره؟« دوباره گوشــی را 
داد به کریم. کریم با بغض گفت: »جواد شــهید شــده.« گفتم: »خب حالا 
چرا ناراحتی مادر؟ خوش به ســعادتش. خوش به حالش. این مســیریه که باید 
همــه بریــم.« خــودم او را آرام کــردم. گفــت: »جنــازه جــواد مونــده. نیومــده. 
می خــوام بــرم بیارمــش.« گفتــم: »ببیــن مــادر، اگــه بــری بــرادرت رو بیاری و 
توی این راه شــهید بشــی، شــهید راه برادرتی. شــما بمون و تکلیف خودت رو 
انجــام بــده. برای اون هم خدایی هســت. شــما نرو.« بعــد هم خودم به بقیه 

خبر دادم. 

  چطور خبر دادید؟
کریم که زنگ زد، کســی خانه نبود. وقتی آمدند، به پدرشــان گفتم: »جواد 

به آرزوی دلش رسید.«

  بی مقدمه گفتید؟
نه. نشست. یک چای ریختم. نشستم کنارش. گپ زدیم... 

  چطور خودتان را کنترل کردید؟
)بغض در لحن حاج خانم شروع می شود.( گریه ام را گذاشتم آخر شب. شب 
کــه بقیه خوابیدند، نشســتم درددل کردن با جــواد که »خوش به حالت مادر. 

دست ما رو هم بگیر...«

  شما که بعد این همه سال هنوز لابه لای کلمه هایتان بغض هست.
بلــه. بــرای اینکــه طفلک خیلی مظلوم بود. برای مظلومی اش دلم می ســوزد. 
ببینید، یک بچه ای هست که حق خودش را می گیرد، ولی یکی هی از حقش 
می بخشــد. بــرای همیــن دلــم می ســوزد. یک بــار خــواب دیدیمــش. اصلا در 
خوابم نمی آمد. به مادرم گفته بودم: »شما که حرم که می رید، سفارشی از 
من به امام رضا)ع( بکنید که ببینم چرا جواد به خوابم نمی آد؟« بعد آمد به 
خوابــم و گفــت: »چــرا این قدر از من می خواید بیام اینجــا؟ من اصلا اینجا رو 
دوست ندارم )حاج خانم بغض می کند(، ولی حرف هاتون رو می شنوم. هرچی 
کادو بفرســتید، بــرای مــا مــی آرن. شــما این قــدر نخوایــد من بیام اینجــا.« در 
همان خواب گفتم: »باشه جوادجان. من که نمی خوام تو ناراحت باشی. اگه 
تــو نخــوای، من هم نمی خوام.« بیدار که شــدم، خــدا قوت قلبی به من داده 

بود. قبل ترها خیلی گریه می کردم؛ به ویژه در یازده ماهی که نبود.

  پیکر جواد یازده ماه نیامد؟
نیامــد.  پیکــرش  خــط.  آن طــرف  مانــد  شــد،  شــهید  جــواد  وقتــی  بلــه. 
خبــرش کــه رســید، حاج آقــا می خواســت بــرود منطقــه. گفتــم: »مــن هــم 
مــی آم. مــن کــه تنهــا اینجــا نمی مونــم. شــما همه تــون جبهه ایــد.« گفتنــد: 
»اونجــا جنگــه.« گفتــم: »هــر چــی هســت. مــن هــم یکــی از آدم هایــی کــه 

اونجان.«

روایت مادر شهیدان »خوش قلب طوسی« که به هوای نزدیک تربودن 

به پسرهایش، برشی از زندگی اش را در جنگ زیسته است 

مادر کریم و جواد

یــک گلولــه بلاتکلیــف،  بــه کربــلای2 کــه  یــک روز مانــده 
مــادرش،  شــکافت،  را  طوســی  خوش قلــب  جــواد  پهلــوی 
زهــرا موحــدی، باروبندیــل زندگــی اش را جمــع کــرد و بــرد 
بــا آســتین های  ایــن اســت کــه پیکــر جــواد  اهــواز. قصــه 
بــالازده، وســط میــدان میــن آن  طــرف خــط، زیــر بــاد و بــاران و آفتــاب افتــاده 
خاک هــای  منتهی الیــه  بــه  را  خــودش  می خواســت  مــادرش  حــالا  و  بــود 
نزدیک تــر بــه او برســاند؛ پشــت جبهــه، آخریــن نقطــه ای کــه می توانــد پــای 
تــا  23شــهریور  حکایــت  می شــود  ایــن  برســد.  آن  بــه  خانــه دار  زن  یــک 
21دی1365 از زندگــی زنــی کــه وســط خاطره هــا راه بــه راه دو تــا پســر آخــرش 
را »طفلکی هــا« صــدا می زنــد؛ زنــی کــه یــک روز همــه مردهــای زندگــی اش 
آن  دهــه حرف هــای محکــم  بعــد چهــار  هنــوز  و  بوده انــد  مقــدم  خــط  در 

روزهایش را با بغض تعریف می کند. 
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